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  شاعر مقاومت فلسطين هايي از ادبيات مقاومت در شعر علي فوده،بارقه

  1*مسعود باوان پوري
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

  2محمدرضا عزيزي پور
  كردستاناستاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه 

  3نرگس لرستاني
  دانشجوي دكتري زبان وادبيات عربي دانشگاه آزاد گرمسار

  )2/2/1397تاريخ پذيرش : ؛ 2/8/1396تاريخ دريافت: (

  چكيده
هاي بيـداد ها و پلشـتيهاي تحت سلطه است كه زشتيترين سنگرهاي فرهنگي ملتادبيات مقاومت از مهم

هاي سياسي، فرهنگي، اقتصـادي و اجتمـاعي را بـا زبـاني هنـري و جاوزگر بيروني در همة حوزهداخلي يا ت
منـد اي طولاني در طول تاريخ بهرهستيزي عجين شده و از پيشينهكند. اين واژه همواره با ظلماديبانه بيان مي

ين آزادي شود به ستيزه خواه بوده و دربرابر عواملي كه موجب سلب ااست. انسان همواره موجودي آزادي
گيري ادبيات مقاومت شده است. ادبيات مقاومت بخـش عظيمـي از و دفاع پرداخته، كه اين امر سبب شكل

ويژه فلسطين را به خود اختصاص داده است. علي فوده، شاعر معاصر فلسـطيني، در ادبيات معاصر عربي و به
رفتة آن دانسته و افسوس خود را بر زيباييِ ازدستشعر خود توجه خاصي به وطن داشته و آن را بهشت دنيا 

خواه، دربرابر سلطة ظالمان اعتراض كـرده و مـردم را بـه عنوان يك انسان آزادياعلام كرده است. شاعر به
هاي اشغالگران، ماننـد مبارزه دعوت نموده است. انتقاد از اوضاع پريشان سياسي و توصيف فجايع و جنايت

بودن، اميد بـه بخش ديگري از شعر فوده را به خود اختصاص داده است. افتخار به عربعام كفر قاسم، قتل
هاي ديگر مقاومت در شعر علي فوده هستند. پـژوهش مايهآيندة روشن و تلاش براي بيدارساختن مردم، بن
هـاي ن جلوهاي، بـه بررسـي و تبيـيتحليلي و با ابـزار كتابخانـهحاضر بر آن است با استفاده از روش توصيفي

  ادبيات مقاومت در شعر علي فوده بپردازد.
  

  : ادبيات معاصر، مقاومت، التزام، فلسطين، علي فوده.كلمات كليدي
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 مقدمه -1

خواهي شود كه شعار ايستادگي و مقاومت دربرابـر ظلـم و سـتم و زيـادهادبيات مقاومت به آن بخش از آثار ادبي اطلاق مي
هـاي سياسـي، هاي بيـداد داخلـي يـا تجـاوزگر بيرونـي در همـة حوزهها و پلشـتيدهد و زشتيزورگويان و جباران را سرمي

اي اسـت كـه كند. اين نوع ادبي، شامل هر سروده يـا نوشـتهفرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را با زباني هنري و اديبانه بيان مي
خواهي و خواهي، عـدالتآثـار بـا تكيـه بـر آرمـانپيشگان است؛ ايـن هدف از آن بيداركردن مردم و ترغيب آنان عليه ستم

  ناپذيرند و ازنظر لفظ و آهنگ، برانگيزاننده و شورانگيز.شوند و ازلحاظ مضمون، مقاوم و تسليمدوستي سروده مينوع
ت. خواه بوده و دربرابر عواملي كه موجب سلب اين آزادي شده به ستيزه و دفاع پرداخته اسـانسان همواره موجودي آزادي

هـا، ها، داغمويه ها، رنج  دفاع و مظلوم است. ادبيات مقاومت روايتگر دردها،در هر بيدادي، بيشترين آسيب متوجه مردم بي
). 62: 1389دهنـد (سـنگري، هـا نشـان ميها و آههاي درون را در اشكهاي مردم است؛ مردمي كه گدازهها و مرثيهسروده

انسان را دربرابر نيروهايي كه حيات، شرافت، ناموس و شخصيت و هويـت او را بـه نشـانه ادبيات مقاومت در واقع، مقاومت 
دهد تا از خود و كيان و حيات خود، دربرابر نيروهـاي مهـاجم و كشد؛ ادبياتي كه به انسان انگيزه مياند، به تصوير ميگرفته
نش ادبي يك واكنش طبيعـي و ذاتـي انسـان اسـت دربرابـر اين آفري«). البته 26: 1383كننده دفاع كند (ترابي و امامي، نابود

). عبدالجبار كاكـائي، 16: 1389(محمدي روزبهاني، » دهدعوامل ناتواني و سستي كه در لحظات شكست بر انسان روي مي
سـلي ادبيات مقاومت در جنگ با بيگانه، بازتاب روحي و رواني ن«نويسنده و پژوهشگر عرصة ادبيات مقاومت، معتقد است: 

(كاكـائي، » است ايستاده در مقابل يك رويداد تاريخي و نشان از مشـاركت و مباشـرت آن نسـل دربرابـر آن رويـداد اسـت
1380 :9.(  

رسالت و هدف يك شاعر، نويسنده و اديب در ادبيات مقاومت، فقط نجات ملت و كشور خـود نيسـت؛ بلكـه ايـن ادبيـات 
هاي مظلوم و ستمديده به گوش جهانيان و ايجاد نوعي مقابلة ن فريادهاي ملترسالتي جهاني دارد كه عبارت است از رساند

ادبيات پايـداري درحقيقـت ادبـي جهـاني و داراي «فراگير جهاني دربرابر ظلم و ستم موجود در جوامع بشري. از اين منظر، 
). 568: 1389همكـاران، نيا و (مصـطفوي» هدفي مشخص، يعني نجات مظلومان جهان از دست دژخيمـان اسـتعمارگر اسـت

ادبيات مقاومت، نوعي ادبيات متعهد و ملتزم است كه از طرف مردم و پيشروان فكري جامعه، دربرابر آنچه حيـات مـادي و 
گيـرد؛ چراكـه برخـوردار از آيد. شعر مقاومت در قلمرو ادبيات متعهـد قـرار ميكند، به وجود ميها را تهديد ميمعنوي آن

است (ابوحاقه، » گيري در قبال آناركت آگاهانة اديب در جريانات سياسي و اجتماعي جامعه و موضعمش«اصل تعهد، يعني 
1979 :13.(  

» كاتب هنرش را در خدمت انديشه و تفكر انساني قرار دهد و تنها به فكر زيبـايي نباشـد«التزام در اصطلاح ادبي يعني اينكه 
اي در آسمان بـال گشـوده و در سان پرندهپذيرد كه شاعر در عالَم خويش بهي). التزام در مفهوم ادبيات نم79: 1974(وهبه، 

فردگرايي خويش غرق گردد؛ بلكه بايد به وقايع جامعه و مردم خويش توجه داشته باشد و با التزام بـه هنـر خـويش، در پـي 
نـد؛ بلكـه واجـب اسـت بـا ديـدگاه دور از مسائل ملتش زندگي كتواند بهاديب نمي«تحقق موقعيت مناسب براي آنان باشد. 

ميـزان التـزام در ادب، «). بنابراين 374:  1963(اسماعيل، » عميق شعري خود، در پي ايجاد تغيير و تحول مناسب در آن باشد
اقتضاي ايـن دغدغـة ). به13: 1388(ضيف، » شودبا ميزان توجه وي به اجتماع و نظر وي در رابطه با مسائل مردمي قياس مي

» بخش عظيمي از آثار ادبيات معاصر عربـي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت«و ملي، امروزه شعر و ادبيات مقاومت  انساني
  ).86: 1388(سليمي و چقازردي، 
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رود كه هر نوع و گونة ادبي را در خود جـاي داده و در طـول هاي تمدن بشري به شمار ميترين ادبياتادبيات عرب از مهم
هـا آيـد، ذهنموده است. به همين دليل، وقتي صحبت از ادبيات مقاومت در اين كشورها بـه ميـان ميتاريخ پربار خويش آز

شود؛ زيرا فلسطين مركز ثقل شعر مقاومت عربي در عصر حاضر است و وقايع به فلسطين و درد و رنج اين ملت معطوف مي
نبض شعر عرب، امـروز بـا مسـئلة «كرده است.  تلخي كه بر اين سرزمين گذشته، با صراحت چشمگيري در شعر امروز رخنه

تپد. شايد نتوان شاعري يافت كه در كشورهاي عربـي شـعر بگويـد و موضـوع بخشـي از شـعرهايش را فلسـطين فلسطين مي
) و نيـز 54: 1971خاطر موقعيت استراتژيك (نـك: ابوبصـير، ). زيرا اين كشور به250: 1380(شفيعي كدكني،» تشكيل ندهد
)، همواره مورد طمع استعمارگران و 9: 1375و توجه مسلمانان، مسيحيان و يهوديان به آن (نك: خسروشاهي،  قداست ديني

  متجاوزان بوده است.
اي برخـوردار اسـت. ايـن ادبيـات كـه آثـار در ادبيات معاصر عـرب، ادبيـات مقاومـت فلسـطين از جايگـاه و اهميـت ويـژه

گيرد، مشاركتي عظيم و سرشار از پويـايي و ابـداع در فرهنـگ نـوين عـرب ينويسندگان داخل و خارج فلسطين را در بر م
اند؛ وضـعيتي پردازد كه در دام وضعيت سياسي دشواري افتادهها ميدارد. ادبيات مقاومت در درجة اول به رنج و ستيز انسان

م بـا زمـان و مكـان دارد و بـا مسـائل اجبار و بي هيچ گناهي بر آنان تحميل شده است. لذا اين ادبيـات، ارتبـاط مسـتقيكه به
). ادب مقاومت فلسطين تـاريخي پرفرازونشـيب دارد كـه 96و95و  34و32: 1، ج1997سياسي روز درگير است (الجيوسي، 

ظهور و بروز حقيقي و پيدايش رسمي شعر مقاومت را بايد به وقايع قرن اخيـر و تشـكيل رژيـم اشـغالگر و غاصـب اسـرائيل 
راندن سـاكنان مسـلمان ايـن كشـور همـراه بـود، واكـنش ادبـي اشغال فلسطين كه با قتل و غارت و بيرونحادثة «نسبت داد. 

). 66: 1393(بصــيري و فــلاح، » متفــاوتي را در مجــامع ادب عربــي بــه دنبــال داشــت كــه بــه ادبيــات مقاومــت مشــهور شــد
اي عـرب ز ادبيات، اولين نوع از شعر مبارزهاين نوع ا«عبدالرحمان الكيالي درخصوص ادبيات مقاومت فلسطين معتقد است: 

است كه در ميدان مبارزة مستمر عليه متجاوزان، نقش فرماندهي را ايفا كرده است. اين شعر ميل واقعي مـردم بـه مقاومـت و 
  ).358: 1975(الكيالي، » دهدها نشان ميتصميم قاطع آنان مبني بر حفظ هويت فرهنگي و تمدن را در سرزمين قانوني آن

شاعران فلسطيني نيز در مبارزه برضد رژيم اشغالگر قدس، از پاي ننشسته و همواره با زبان و شعر خويش به بيان ظلـم و سـتم 
اند. علي فوده، شاعر مقاومت فلسطين، يكي از اين شاعران است كه بـا زبـان و سـلاح خـويش بـه هاي آنان پرداختهو پلشتي

  ه اشغالگران كنار زده است. مبارزه پرداخته و پرده از چهرة كري

  روش پژوهش -2
ترتيب كه ابتـدا منـابع پيرامـون برد؛ بديناي و اسنادي بهره ميتحليلي و از روش كتابخانهپژوهش حاضر با رهيافتي توصيفي

ي فـوده گيرد و در ادامه، با اين رويكرد به تحليل و واكاوي آن در شـعر علـادبيات مقاومت و فلسطين مورد بررسي قرار مي
  شود.پرداخته مي

  سؤالات پژوهش -3
  ها به رشتة تحرير درآمده است:سؤالاتي كه پژوهش حاضر در جهت پاسخ به آن

  اند؟هاي ادبيات مقاومت در شعر وي كدامترين جلوه. مهم1
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  . علي فوده تا چه ميزان به وطن خويش علاقه داشته است؟2
  ت؟اس . وي اين علاقه را چگونه منتقل ساخته3

  نگاهي به زندگاني شهيد علي فوده -4
در روستاي قنير، از توابع حيفا، به دنيا آمد. دوساله بود كه اسـرائيل از طـرف سـازمان  1946علي يوسف احمد فوده در سال 

بعد، زندگي آوارگي و فقر و تنگدستي را تجربه كـرد و ايـن احسـاس تـا ملل متحد به رسميت شناخته شد. از همان زمان به
اش به كرانة بـاختري رود اردن ، با خانواده1948سالگي، يعني زمان شهادتش، با او همراه بود. وي پس از شكست وششيس

اش بـه اردوگـاه نورشـمتن در نزديكـي طـولكرم در آنجا به سر برد؛ سپس بـا خـانواده 1967رفت و تا پيش از مصيبت سال 
مدت چهار سال در آنجـا مانـد. عبهر در ناعور آغاز كرد و بهمدرسة ام رفت. علي فوده زندگاني علمي خود را با تدريس در

چاپ و منتشر كنـد.  1969را در سال  فلسطيني كحد السيفشعر رسد در اين فاصلة زماني بود كه توانست مجموعهنظر ميبه
شـود. ري وي محسوب ميبه انجمن نويسندگان اردني پيوست. اين دوره، دورة پختگي و بروز تجربة شع 1973وي در سال 
را سـرود؛ سـپس بـراي مـدت  منشورات سـريه للشـعببه بغداد رفت و در آنجا برخي از قصايد مجموعة  1976وي در سال 

دليل كوتاهي به كويت رفت و در همان سال به بيروت بازگشت تـا بـه صـف رزمنـدگان مقاومـت فلسـطين بپيونـدد؛ امـا بـه
نشد و در مبارزه راه صـعاليك را در پـيش گرفـت و در ايـن راه، مـدتي را در  شخصيت خاص خود، به كار گروهي متمايل

سومين مجموعـة شـعري  1977را با برخي دوستانش منتشركرد. وي در سال  الرصيف، مجلة 1981زندان به سر برد. در سال 
منشورات سرية با عنوان  و آخرين مجموعة شعري خود الغجريو چهارمين مجموعة شعري را با عنوان  عواء الذئببا عنوان 
را بـين رزمنـدگان پخـش  الرصـيف، در حالي كه مجلة 1982را منتشر ساخت. علي فوده در روز دهم ماه تموزِ سال  للشعب

بـه شـهادت  1982ها، در روز هفـتم آگوسـت سـال كرد، مورد اصابت تركش خمپاره قرار گرفت و براثر همان جراحتمي
  ).620تا618: 1389نقل از: ميرقادري و كياني، به؛ 81تا76: 2005رسيد (ابراهيم، 

  پيشينة پژوهش -5
تـوان بـه مـوارد زيـر اشـاره نمـود: تاكنون در زمينة ادبيات مقاومت كارهاي فراواني انجـام شـده اسـت كـه از آن جملـه مي

نامـه ضـمن بررسـي يانكـه در ايـن پا» ادبيات مقاومت در شعر فدوي طوقان«نامة دكتري ) در پايان1384ابوالفضل رضايي (
پـردازد. ادبيات معاصر فلسطين و ادبيات مقاومت، به معرفي شاعر رمانتيك و سمبليك معاصـر فلسـطين، فـدوي طوقـان، مي

، »هاي ادبيات پايداري در شعر محمود صالح هواريبررسي جلوه«نامة كارشناسي ارشد )، در پايان1391پوري (مسعود باوان
هاي ادبيـات مايـهطيني به بررسي مضاميني ماننـد دعـوت بـه مبـارزه، اميـد بـه آينـدة روشـن و بنضمن معرفي اين شاعر فلس

، در »مظاهر الادب المقاومـة فـي شـعر احمـد مطـر«)، در مقالة 1388زاده (پايداري در شعر وي پرداخته است. جواد سعدون
نمادهاي مقاومت در شعر معاصـر «) در مقالة 1388كرمان، علي سليمي و اكرم چقازردي ( ادبيات پايداريشمارة اول نشرية 

سـنگ و ارزشـمند كرمـان و مقـالات گران ادبيـات پايـداريدر شـمارة اول نشـرية » مصر (مطالعة موردپژوهانه: امـل دنقـل)
ها و مجـلات وجو در سـايتديگري در همين موضوع و نيز در همان نشريه و ساير نشـريات فارسـي و عربـي. امـا بـا جسـت

كرامت نفس در آينة شعر شـهيد علـي فـوده، «اي كه دربارة علي فوده نوشته شده است، با عنوان ينترنتي، تنها مقالهمختلف ا
ادبيـات ) در شـمارة چهـارم نشـرية 1389االله ميرقادري و دكتـر حسـين كيـاني (قلم دكتر سيدفضلبه» شاعر مقاومت فلسطين
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بررسي صفاتي مانند شكيبايي و صداقت و... و نيـز هفـده تـن از شـهدايي  باشد كه بهدانشگاه شهيد باهنر كرمان مي پايداري
  هاي ادبيات مقاومت گفته نشده است.پردازد و در آن سخني از جلوهها اشاره نموده است، ميكه اين شاعر در شعرش به آن

  هاي ادبيات مقاومت در شعر علي فودهجلوه -6
  دوستيغيرت و هويت ملي و وطن - 1-6

هاي ادبيات مقاومت است. شاعر در قبال تعهد و مسـئوليتي كـه در ايـن زمينـه بـر دوش خـود مايهترين بنطن از مهممقولة و
كند، سعي در تقويت روحية ملي دارد. وي در عمق وجدان و احساس خويش، به وطن عشق ورزيده و دفـاع از احساس مي

دبيـات مقاومـت، در يـادكردِ سـرزمين و ديـار، بـه سـتايش گـردد. در اآن و عشق نسبت به آن، جزء طبيعي زندگي وي مي
خــوريم. ملتــي بيشــتر بــراي وطــن حــرف دارد كــه دوســتي برميهــاي مــردم و مظــاهر وطنها، مبــارزات و دلاوريگذشــته
نيـز  ها و اقوام است، در فرهنگ و زبان اقوامفرهنگها براي خردهترين واژهشمولتر باشد؛ ازآنجاكه وطن عامچشيدهحرمان

كرات خود را عاشق وطن معرفي كرده و ايـن تنهـا موضـوعي ). علي فوده در شعر خود، به80: 1388نمود دارد (محمدپور، 
توان دريافت كه علـي فـوده شـاعري اسـت گونه اشعار، ميخوبي نمايان است. با تأمل در ايناست كه در سراسر اشعارش به

كند كه همانند پيشينيان خـويش فلسـطيني وي در قطعة زير، بارها اعلام ميپرست كه سعي در حمايت از وطنش دارد. وطن
  تواند او را از موضع خويش دور سازد:و گذر زمان نيز نمي است

فلسطيني... / فلسطيني... / أقول لكم بأني مثل جديّ / مثل زيتوني: فلسطيني / فلسطيني علي مرّ الـدهور... أنـا / 
 غربٌ / و لا الأيام تشفيني / إذا ما الكربُ عشّش في شـراييني / فلسـطيني... / و لـن فلسطيني... / فلا شرقٌ و لا

  ).7: 2003و إني قد ولدتُ / درجتُ / ثم حلفتُ أن أفني فلسطيني (فوده، » / فلسطيني«أنسي بأتي عاشقٌ أبداً 
ام همانند زيتونم: فلسطيني گويم كه همانا من مانند پدربزرگم /ام / به شما ميام / من فلسطينيمن فلسطيني

دهـد / ام / پس نه شرق و نه غرب / و نه روزگار مرا شفا نميام / فلسطينيرغم گذر زمان فلسطيني/ من علي
ام / و هرگز فراموش نخواهم كرد كه من هايم لانه گزيده است / من فلسطينيآنگاه كه غم و اندوه در رگ

ام اگـر هـلاك شـوم (بـازهم) ام / سـپس سـوگند خـورده/ رشد يافتهام ام / همانا من متولد شدهفلسطيني
  ام.فلسطيني

كند كه نشانگر علاقـة وافـر وي بـه هاي آن ميكند كه سرزمين وي بهشت دنياست و شروع به تمجيد زيباييفوده اعلام مي
  كنار هم هستند:باشد و نيز سرزمينش را امن دانسته كه كركس و حسون در آن با آرامش وطنش (فلسطين) مي

الصبيةّ قريتي / خالٌ برأس الخدّ مشـهور الصـفات / » قنير«فلسطيني... / بلادي جنة الدنيا / قناديل الحياة / آهٍ، و 
الأرض فيها واحة / و العشب أغنية الرعاة / و النسر فيها يسمع الحسّون / و العقبان تسرح و القطاة / أطفالها سـود 

  ).12الثمرا (همان: العيون، و يعشقون الارض و 
هاي زندگاني / آه، و قنير كودك روستايم است / خالي بر ام / كشورم بهشت دنياست / و چراغمن فلسطيني

هاي چوپانـان / و كـركس صورتش است و صفاتش مشهور است / زمين در آن بياباني است / و گياه سروده
ها و مرغ سنگخوار به حـال خـود عقاب اي كوچك خوشرنگ] / وشنود صداي حسون را [پرندهدر آن مي

  اند. اند، و عاشق زمين و ميوهچشمرهايند / كودكان آن سياه

كند كه بـا دوري از آن هرگـز باشد، اعلام ميدر ادامه ضمن مخاطب قراردادن روستاي خويش، كه نمادي از كل وطن مي
  ست:اي لنگ است كه از بين رفته اخوابي راحت نداشته و همانند مورچه
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طرٍ / أسوح أسوح إني لم أنم أبدا / فعمري كله سفََر / و في الأسفار لم أنعم / فمن قطرٍ إلي ق» قنير«بعيدا عنكِ يا 
  ).93/ قد أعَدَم (همان:  -كنملةٍ عرجاءَ -في الأرض الخراب

از نعمـت  از تو دورم اي قنير و هرگز نخوابيدم / و رؤيا نديدم / پس عمر من همه سفر است / و در سـفرها
چرخم / كه از بين اي لنگ در سرزميني ويران مياي به ناحية ديگر / همانند مورچهمحرومم / پس از ناحيه

  رفته است. 

سـان ديـن دانسـته دادن ارادت خويش به وطنش، از اسلوب قرآني بهـره بـرده اسـت و وطـن را بهعلي فوده سپس براي نشان
  خواهد تمام بهشت را بردارند و فقط وطنش را به وي بدهند:از آنان ميو ») لَكمُ دينُكمُ و ليَِ دين(«است 

  ).193يفرحكم ما يفرحكم يحزنني ما يحزنني / لكم الجنةُ / لي وطني (همان: 
سازد / بهشت براي شما سازد آنچه كه غمگين ميسازد و مرا غمگين ميسازد آنچه شادتان ميشما را شاد مي

  / وطنم براي من.

  كند:ديگر افسوس خويش را بر وطن زيبايش كه از دست رفته است، بيان مي شاعر بار
ذات يوم... / كان لي وطن يا غريبة خلف الحدود / رائعا / رائعا كان / ضاع الوطن / غريبة ضـاع الـوطن (همـان: 

209.(  
ه! وطـن از روزي / اي غريبه، من وطني داشتم پشت مرزها / زيبا / زيبا بود / وطـن از دسـت رفـت / غريبـ

  دست رفت.

  دعوت به مبارزه - 2-6
پذيري با دشمن از عناصر اصلي ادب مقاومت پرواست. مضمون مبارزه و عدم سازشادبيات مقاومت پرخاشگر، تندخو و بي

ها باعـث تهيـيج و بـرانگيختن و دعوت به قيام، ايستادگي و ايثار و تداوم مبارزه، روح آن است. ازآنجاكه وجود اين ويژگي
). علـي 142: 1389شـوند (محمـدي روزبهـاني، ها باشند به رجز نزديك ميشود، آثاري كه داراي اين خصيصهخاطب ميم

فوده از زمان كودكي، هجوم دشمنان را به وطني كه در آن متولد شده است ديده و در جواني، غصب و اشغال فلسطين را با 
عنوان يـك انسـان شـود. او بـهر راه وطـن، بخشـي از وجـود او ميچشمان خود شاهد اسـت؛ بنـابراين مبـارزه و فـداكاري د

رو در شعر خود، فريـاد مبـارزه بـا ظلـم و گر باشد؛ ازاينتواند ستم و سلطة ظالمان و استعمارگران را نظارهخواه، نميآزادي
» أم«دهـد. ل غاصب انجام ميدهد و اين كار را به هدف تشويق و تهييج مردم عليه ظلم و ستم اسرائيدعوت به مبارزه سر مي

خوبي بـا روحيـة كنـد كـه فلسـطين بـهخوبي از آن بهـره بـرده اسـت و اعـلام ميدر اينجا رمز فلسطين است و علي فـوده بـه
ها افرادي انقلابي بسازد تا بتوانند ماننـد چگـوارا انقلابـي بزرگـي شـوند و انتقـام داند چگونه از آنفرزندانش آشناست و مي

  بگيرند:
تعرفهم / و تعرف كيف تحفظ قبلة الغيّـاب تـذكارا / و »... قنّير«تعرف الأيتام و الشهداء في »... / ياسمينة«مي و أ

تعرف كيف باعت خاتماً، حلقا و إسوارا / لتصنع من بنات الجيل ثـوّارا / و تعـرف كيـف تضـرم ثـورة كبـري / و 
دي / فتخلق منه { جيفـارا} / يعـيش، يعـيش حتـي تشرب من دم الاعداء أنهارا / و تعرف كيف تنشيء طفلها العا

 .)12: 2003يأخذ الثأرا / يعيش / يعيش / حتي يأخذ الثأرا (فوده، 

دانـد چگونـه حفـظ شناسد / و ميشناسد... آنان را ميي قنير را ميو مادرم ياسميني است / و ايتام و شهدا
ها و النگوهـا را بفروشـد / تـا از انگشـتر و حلقـهدانـد چگونـه عنوان يادگاري / و ميكند بوسة غايبان را به

ور سـازد / و رودهـايي از خـون داند چگونـه انقلابـي بـزرگ را شـعلهدختران نسل انقلابيون بسازد / و مي
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كند از آن يك چگوارا / اش را پرورش دهد / پس خلق ميداند چگونه فرزند عاديدشمنان بنوشد / و مي
 كند / تا انتقام بگيرد.كند / زندگي ميام بگيرد / زندگي ميكند تا انتقپس او زندگي مي

اش را بشـكافند كانـالي از عاشق سلاح و مبارزه معرفي كـرده اسـت كـه اگـر سـينهاي عاشقانه، خود را شاعر در خلال قطعه
اش جاري خواهد شد و نيز خود را عاشقِ مرگ در راه وطـنش معرفـي كـرده زيتون، كه نماد فلسطين است، و بابونه از سينه

 است:

ي / قناة حب يشـرب الزيتـون حين تشتهيتك مثل طفلة / أذكر أنني تشهّيتٌ السلاح / و حينما حفرتُ صدري بالمد
  ).27منها و الأقاح / كم عانقت عيناي أحزان الهوي / و كم تشهّيتُ المنايا فوق ذرّاتك و الكفاح (همان: 

ام را بـا چـاقو آورم كه مشتاق سلاح بودم / آنگاه كه سـينهآنگاه كه مثل كودكي مشتاق تو بودم / به ياد مي
هـاي عشـق را بسـا چشـمانم غمنوشـند / چهو بابونـه از آن مي حفر كردم / كانال عشقي است كـه زيتـون

  خاطر مبارزه.بسا عاشق مرگ شدم بهدرآغوش گرفت / و چه

  ها بر وي جاري گشته است:كند كه چون خدا و مبارزه را فراموش كرده است، مصيبتشاعر اعلام مي
ح الشعوب / نسـيتُ إلـه السـماء / و إيمـان لأني رضعتُ حليب السلاطين / رضيتُ بعار السنين / لأني نسيتُ كفا

  ).71تا70جدي برب السماء / لأني نسيتُ الحروب / توالت عليّ الكروب (همان: 
هـا را ها راضي شدم / همانـا چـون مـن مبـارزة ملتهمانا چون من شير سلاطين را نوشيدم / به ننگ سال

گم به خـداي آسـمان را / همانـا چـون فراموش كردم / فراموش كردم خداي آسمان را / و ايمان پدربزر
  ها بر من پشت سر هم وارد شد.ها را فراموش كردم / مصيبتجنگ

گويد كه وي را دعوت به مبارزه نموده اسـت و وگو با سربازي قزاق سخن ميدر يكي از قطعات خيالي، علي فوده از گفت
  دي زندگي كند:هاي غذا را دور انداخته و با عزت و سربلناز او خواسته كه كارت

مـزقّ بطاقـة العـار / و احمـل سـلاح «و لي بطاقةٌ من السكّر و الطحين / ـ » / أنت فلسطيني؟«حاورني الجندي: 
  ).75(همان: » المجد مرفوع الجبين

كـارت ننـگ را «و من كارتي از شكر و آرد داشتم /  ـ » / تو فلسطيني هستي؟«سرباز با من صحبت كرد: / 
  »، سلاح بزرگي را حمل كن.پاره كن / و با عزت

  هاي دشمنانتقاد از اوضاع پريشان سياسي و ذكر جنايت - 3-6
سـرايي پـردازد، بـه مرثيههاي مسـتبدين و اشـغالگران ميويژه آنگاه كه به توصيف فجايع و جنايتعلي فوده در اشعارش، به

د آگاهي و انقلاب عمومي عليـه اشـغالگران، قصشدگان اين حوادث پرداخته و از كشورش دفاع كرده است و بهبراي كشته
كـه دانـد، درحاليمي» كشـورهاي دوسـتدار صـلح«كند. وي كشورش را اسـطورة اوضاع پريشان سياسي فلسطين را بيان مي

  صلحي در آن نيست و به اوضاع پريشان آن اشاره دارد:
، و لا سلام / آهٍ، بـلادي تشـتري الأرواح »الدول المحبة للسلام«فلسطيني... بلادي اليوم ترقب كالحمام / أسطورة 

  ).13: 2003بالجُملة / لتنعم بالسلام، و لا سلام / الليل فيها بندقية / و النهار ظلام (فوده، 
اسـت و » كشـورهاي دوسـتدار صـلح«شود / [آن] اسطورة ام... سرزمينم همانند كبوتر مراقبت ميفلسطيني

كه صلحي نيسـت فروشد / تا از صلح برخوردار شود، درحاليرا ميها صلحي نيست / آه! سرزمينم تمام جان
  / شب در آن تفنگي است / و روز تاريك است.

هايش بسته شده است كه كنايه از خفقان و استبداد موجود در ساقاسبي تشبيه ساخته است كه شاعر، سرزمين خود را به كره
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شـود و كـارگزاران وطـنش را افـرادي سـاده ر كودكـان وطـنش روا ميپردازد كه بـهايي ميباشد؛ سپس به بيان رنجآن مي
  داند و از خفقان موجود در سرزمين زيبايش سخن گفته است:مي

بلادي مهرةٌ مشدودة الساقين تركض في الزحام / تجري و تلهث كي تهيم بلا لجـام / آهٍ، بـلادي شـهوة الحبلـي / 
بسطاء دنيانا / لهم في البيت صبيانٌ / و أعواد المشانق ترفـع الصـبيان بلادي طفلة الأطفال تحلم بالسلام / عمالها ال

صلبانا / و تغرس في حنايانا / مساميراً / و تقطع ثديي أنثانا / و دمدمة الرصاص تعانق الجرحي / و تضحك فـي 
يل أسلاكٌ / خلايانا / و أرض السجن تنهش لحم (فاطمة) / و تندب حظ عزرائيل إن ما زار (سرحانا) / و خلف الل

  ).15تا14تغوص ببطن أسرانا / و تبحث في مرابعنا عن الانسان، مذ كانا / لتدفنه / و تنسينا ضحايانا (همان: 
زند تا بـدون لجـام له ميدود و لهدود / مياسبي است كه پاهايش بسته است و در شلوغي ميسرزمينم كره

رزمينم كـودكي اسـت كـه رؤيـاي صـلح دارد / سرگردان شود / آه! سرزمينم شهوت زني آبستن است / س
هـاي دار ترين در دنياي ما هستند / آنان در خانه كودكاني دارند / در حالي كه چوبكارگزاران آن ساده

هاي دخترانمـان را هـايي / و پسـتانهاي نازك مـا / ميخكارد در دلكشد / و ميكودكان را به صليب مي
خنـدد / و زمـين هـاي مـا ميگيـرد / و در خلوتحان را در آغوش ميكند / و اندوه گلوله مجروقطع مي

خواند سرحان را اگر او را ببينـد / و در گزد / و شانس عزرائيل فراميزندان، گوشت فاطمه را با دندان مي
گـردد، از هايمان دنبال انسـان ميرود / و در منزلگاههايي است / در شكم اسيرانمان فروميپشت شب سيم

  هايمان را فراموش كنيم.ايم / تا او را دفن كند / و ما فداييبوده وقتي

اي در ميهنانش اشاره نموده اسـت (كفرقاسـم دهكـدهجمعي هموي به ظلم رژيم اشغالگر قدس در كَفَر قاسم و كشتار دسته
  رو شد):عام روبهبا قتل 1956فلسطين است كه در سال 

نهمّ قد سيّجوا بستان كمثري / بĤلاف الجماجم / أ حقا كل هـذا / أ حقـا أنهـم و حدثّني فتي من كفر قاسم / فقال بأ
سرقوا رغيفا يابسا من طفل مريم / ليصنع من عزرائيل منجم / أ حقا أنهم دفنوا ذكورا من بلادي و الصبية / بمقبـرة 

  ).86تا85جماعية / أ حقا كل هذا يا أميمه (همان: 
اند / با هـزاران ها بستان گلابي را حصاركشي كردهت / پس گفت آنو جواني از كفر قاسم برايم سخن گف

ها نان خشكي را از بچـة مـريم دزديدنـد / تـا ها حقيقت است؟ / آيا حقيقت است كه آنجمجمه / آيا اين
ها پسران و دختران سرزمينم را دفن كردند / در گـوري معدني از عزرائيل بسازند / آيا راست است كه آن

  ها راست است؟/ اي اميمه، آيا تمام اين جمعيدسته

  بودنافتخار به عرب - 4-6
دهندة هويـت آنـان دربرابـر بودن، مبيّن هويت نژادي شخصيت شاعر است و بيان ديرينگي قـوم عـرب، نشـاناشاره به عرب

مايـة افتخـار و عـزت اش عرب اسـت (اعـراب بينـي را داند كه بينيهويتي دشمن است. شاعر خود را عقابي بلندپرواز ميبي
  دانند):مي

و نسرٌ أنا / أنفه العرب / أنا ابن الشمس الوجود و طفل القدر / و أشجار لوزٍ أنا / إذا غبتُ يوماً أطلّ الشجر / أنا 
  ).37: 2003عربيٌ ... (فوده، 

دامم / اش عرب است / من پسر خورشيد وجود و طفل قدَرَم / و من درختان بـاو من عقابي هستم / كه بيني
  اگر روزي غايب گشتم، درخت آگاه گرديد / من عرب هستم.

  دارد كه وي و اعراب تا ابد در سرزمين سبزشان وجود خواهند داشت:در ادامه اعلام مي



  
/ مسعود باوان پوري و همكارانهايي از ادبيات مقاومت در شعر علي فوده، شاعر مقاومت فلسطينبارقه
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كنا و ما زلنا سنابل فرحة الأيام، / قرص الشمس، / أزهار الغضب / كنا هنا عرباً و زلنـا «نعلن للبعيد و للقريب: /  
  ).182عرب... / في أرضنا الخضراء... في أرض العرب! (همان:  عربٌ» / عرب

هاي خشم هاي شادي روزگاريم / قرص خورشيد / شكوفهكنيم / ما پيوسته خوشهاز دور و نزديك اعلام مي
  / ما اينجا و همواره عرب هستيم / عرب هستيم، عرب / در سرزمين سبزمان... در سرزمين عرب.

  اميد به آينده  - 5-6
رفتن ها، تحليـلها و ناكاميگردد، مانند شكستشدن فضاي يأس و نااميدي در ادب مقاومت مياهي عواملي موجب چيرهگ

)؛ امـا در مقابـل، در ادبيـات 211: 1389شود... (محمـدي روزبهـاني، نيروي مبارزان، ترس و ترديدي كه از آينده ايجاد مي
هـاي تـوان آن را يكـي از ويژگي) و مي75: 1389مـواره هسـت (سـنگري، ها نويد و اميـد بـه پيـروزي هپايداري همة ملت

و سـعي  اي روشن سخن گفتـهمشترك ادبيات مقاومت جهان محسوب كرد. شاعران فلسطيني مدام در شعر خويش از آينده
بيان ايـن اميـد سـود هايي كه معمولاً از آن براي سوي آن هدايت و راهنمايي سازند. يكي از شخصيتاند تا ملت را بهنموده
باشد؛ چراكه ايشان هم در فلسطين زيسته است و نيز با عروج ملكوتي خويش نمـادي بـراي اند، حضرت عيسي(ع) ميجسته

دنبال كند كه در خورشيد بـهاي روشن گشته است. علي فوده در شعر خويش، رؤيايش را حكايت ميرهايي از ظلم و آينده
وي خبر دهد كه صلح نزديك است و حضرت عيسي(ع) نيز اين خبـر را تأييـد كـرده و حضرت عيسي(ع) گشته است تا به 

  اي روشن نويد داده است:وي را به آينده
و إبحرتُ في الشمس أبغي يسوع / لأحكيه رؤيا القمر / حلمتُ بأن السـلام قريـبٌ / و أن المطـر / سيغسـل أرض 

مع الفجر يأتي السـلام «وق القدر / و يلبس ثوب حمام: /  السلام / و ينمو الشجر / فجاء يسوع علي جنح طفلٍ يس
  ). 43: 2003(فوده، » / و هيهات هيهات أن يقطن الشرّ قلب البشر

خواهم / تا روايت كنم بـرايش رؤيـاي مـاه را / خـواب ديـدم صـلح در خورشيد سفر كردم، عيسي را مي
كند / پس عيسـي بـر روي درخت رشد مينزديك است / و همانا باران / سرزمين صلح را خواهد شست / و 

آيد / هيهات كه شـر در راند، آمد / و لباس كبوتر پوشيده بود: / با فجر صلح ميبال كودكي كه قدر را مي
  گزيند.قلب انسان جاي مي

دة پيروزي ها مژهاي اعراب را خواهد گشت و به آندارد كه تمام خانهوي بار ديگر از اسلوب قرآني بهره جسته و اعلام مي
  دهد:نزديك را مي

غريب غريب / أجوب الديارا / و أسأل: من يوقد الليل نارا؟ / فيسطع فـي الغـرب نـور اللهيـبُ / يطـوف يطـوف 
  ).95قريب (همان: » فتحاً«بأرض العروبة دارا فدارا / و يعلن 

ند؟ / پس در غرب كپرسم: چه كسي شبانه آتش روشن ميچرخم / و ميمن غريبم، غريب / در آن ديار مي
  كند كه پيروزي نزديك است.چرخد / و اعلام ميخانة سرزمين اعراب را ميدرخشد / و خانهنوري مي

  زند:ترين شرايط هم اميد به آينده دارد و به نام فلسطين فرياد ميكند كه در سختوي اعلام مي
  فـي وجـه القمـع، و أهتـف / بإسـم فلسـطين عنقي تحت السكّين / و لكني يومياً أمتشق سيوف النار و أشـهرها / 

  ).248(همان: 
كشم /  دربرابر سـركوب، و فريـاد گردنم در زير چاقوست / و ليكن هر روز شمشيرهاي آتش را از نيام برمي

  زنم / به نام فلسطين.مي



  
  )2(پياپي  1397/بهار و تابستان 1/شماره 2دوفصلنامه ادبيات دفاع مقدس/دانشگاه شاهد/دوره
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  خاطر فلسطينحمله بر اعراب به - 6-6
كاري آنـان اند و از كممواره آنان را متهم به خيانت ساختهخاطر عدم حمايت كافي اعراب از خويش، هشاعران فلسطيني به

  اند. علي فوده نيز در اين قطعه از شعرش اين امر را نمايان ساخته است:مند بودهگله
  ).216: 2003ماذا لو أن الجندي العربي / يضع الرقبة فوق السكين / بإسم فلسطين و أطفال فلسطين! (فوده، 

  نهاد / به نام فلسطين و كودكانش!ب / گردن در زير تيغ ميشد اگر سرباز عرچه مي  

گويد و با اسلوبي گزنده از آن صـحبت اي تلخ سخن ميعنوان واقعهشاعر از روابط حاكمان با مردم در كشورهاي عربي، به
  سازد:ن آثار عربي ميتازد و آنان را متهم به همكاري با امپرياليسم و تلاش براي زدودشدت بر حكام آنان ميكند و بهمي

»stop / « ها قد طلع الباشا مرتدياً خوذته الفرعونيـة / معتمـرا نجمـة داود / و علـم الامبرياليـة / هـا هـو ينتعـل
الجنرالات و يمضي / يتسول بعض الدولارات و يمضي / يتنقّل ما بين عواصم خائنة. و التلفزيونات الورقية تحتفـل 

ا / نزل الباشا / عاش الباشا... الباشا... الباشا... / يتطـاول يـا وطنـي هـذا الباشـا / / بفرحتها الكبري: / طلع الباش
يتطاول حتي تسقط من فكيهّ اللغة العربية / يجهل أو يتجاهل / يافا، الجولان، المنوفية / يتعمـد بالعبريـة / يزحـف 

تنفجر الأزمات » / السادات«ادام الاسم هو كالخادم مبتسماً في وجه السادة / لكن السادة لايلتفون إلي الخادم ـ  / م
  ). 252تا251/ في وجه الخادم، يتضاءل / يتضاءل / يتضاءل حتي يصبح صفراً! (همان: 

اش آشكار گشت / و ستارة داود را بر سر نهاده اسـت / و پـرچم ايست! / ها، اين پاشاست كه با كلاه فرعوني
گذرد / در بين كند و ميگذرد / بعضي دلار گدايي ميد و ميپوشامپرياليسم / ها، او درجات ژنرالي را مي

گيرند، در حركت است / با شادي بـزرگش / پاشـا هايي كه برايش جشن ميهاي خائن و تلويزيونپايتخت
كند / درازي ميآشكار گشت / پاشا نزول فرمود / پاشا زندگي كرد... پاشا... پاشا / اي وطن، اين پاشا دست

زند / يافا، جـولان، هايش بيفتد / نادان است يا خود را به ناداني ميد تا زبان عربي از بين فككنتجاوز مي
ها بـه نـوكر تـوجهي رو در مقابل / اما اربابخزد همانند خادمي خندهگويد / ميعمد عبري ميمنوفيه / به

شـود / شود / لاغـر مير لاغر ميها سرازير شد / در مقابل، نوكندارند / همواره اسم او سادات است / بحران
  شود.شود تا جايي كه صفر ميلاغر مي

  گناه تقسيم نموده است:ها را به دو دستة خيانتكار و بيهاي عربي سخن گفته و آندر قطعة ديگري، شاعر از پايتخت
أنـت أم عـاهرة؟ / قبيـل لبعض العواصم وجهٌ بريءٌ / و بعض العواصم غادرةٌ غادرة / فقولي لنا يا (...) / أ قديسـةٌ 

... مؤمنة أنت أم كافرة؟! (همان:    ).255قليل رديتك تبكينني / بعد ثانية كنتِ سكينة تشتهي بدني / آهٍ
اند / پس بگو براي ما اي (...) / ها برجاي گذاشتهگناه دارند / و بعضي پايتختاي بيها چهرهبعضي پايتخت

اي تـو آرامـي و مشـتاق بـدنم مرا به گريه انداخت / بعد از ثانيهآيا تو پاكي يا فاحشه؟ اندكي قبل جوابت 
  هستي / آه... تو مؤمني يا كافر؟!

  اختناق و استبداد - 7-6
گيري ادبيات مقاومت است (خضر، هاي شكلازجمله زمينه» هاي فردي و اجتماعياختناق و استبداد داخلي و سلب آزادي«

پي آن بوده است كـه بـا ايجـاد اختنـاق و اسـتبداد در سـرزمين فلسـطين، مـردم  ). رژيم اشغالگر قدس همواره در45: 1968
عنوان زبان گوياي ملـت، مـردم را انقلابي آن را ساكت ساخته و از طلب حقوق مسلّم خويش بازدارد؛ اما همواره شاعران به

د. علي فوده در شعر خويش، سرزمينش اند كه تا آخرين نفس مبارزه خواهند نمودعوت به مبارزه نموده و بارها اعلام نموده
اند چگونـه بـا آن انقلابـي اند و ياد گرفتهها به خون سرخ عادت نمودهرا موطن طوفان و مقبرة جنگجويان دانسته و اينكه آن



  
/ مسعود باوان پوري و همكارانهايي از ادبيات مقاومت در شعر علي فوده، شاعر مقاومت فلسطينبارقه
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  برپا سازند:
ان / مقبـرة و لكنّا عرفنا / كيف نكتب بالدّم الغالي وصايانا / و كيف ستزهر الأشلاء طوفانا... / بلادي موطن الطوف

الغزاة / الشرق يعبدها / و غير الشرق من كل الجهات / الموت فيها جنة / االله ما أحلـي الممـات! / قنيّـر يـا قنيـر 
... ألف آتٍ / رغم أنفاس الحياة / كان قطار الدم يعبر السلام (فوده،    ).15: 2003آتٍ

يسـيم / و چگونـه اجسـاد، طوفـاني برپـا هايمان را بنوو اما ما ياد گرفتيم / چگونه با خون سرخمان وصـيت
پرسـتد / و غيرشـرق از م موطن طوفان است / و مقبرة جنگجويان / شـرق آن را مينخواهند نمود / سرزمي

  هاي زندگي.رغم نفستمام جهات / مرگ در آن بهشتي است / خدايا، چه شيرين است مرگ! علي

ها در راه ستمگري، آمريكا، غافل نشده و ظلم اين مي هميشگي آنهاي اسرائيل غاصب، از حاعلي فوده ضمن اشاره به ظلم
  كشور را در نقاط مختلف دنيا براي مخاطب بيان نموده است:

وجه أمريكا يطل من النوافذ / و الجواسيس الصغار يمارسون الرعـب فـي فيتنـام / فـي تشـيلي / و بـين مناسـك 
بترول الخليج / يكدسّون الخبز و الأسماك / والجوعي تـذوب الأسراء و المعراج / بين كنائس العذراء / يصطادون 

  ).469قلوبهم في الهند و باكستان (همان: 
كننـد / در گردد / و جاسوسان كوچك تـرس را در ويتنـام تمـرين ميها آشكار ميچهرة آمريكا از پنجره

كننـد / ام خليج را شـكار ميهاي زيبارويان / و نفت خشيلي / و در بين مناسك اسراء و معراج / در پناهگاه
  شود.كنند / در حالي كه قلوب گرسنگان در هند و پاكستان ذوب ميها را جمع مينان و ماهي

  تلاش براي بيدارساختن مردم -7
علي فوده، به غير از قيام مسلحانه عليه استبداد اسرائيل، با انتشار مجلات و نيـز بـا اسـتفاده از شـعر خـويش، در تـلاش بـراي 

فكران جامعـه، تـودة مـردم را اسـير اوهـام و جهـل و خرافـات عنوان يكي از روشنهي و بيدارساختن مردم است. وي بهآگا
  دانسته و سعي در بيدارساختن آنان دارد:

بإسم فلسطين / ماجئتُ الليلة إلا كي أوقظكم فرداً فردا / و لأنذركم فرداً فردا / و أقـضّ مضـاجعكم فـرداً فـردا / 
  ).216: 2003ن (فوده، بإسم فلسطي

به نام فلسطين / شب نيامدم، مگر به اين خاطر كه فردفردتان را بيدار سازم / و فردفردتان را انذار دهـم / و 
  هايتان را خراب و ويران سازم / به نام فلسطين.خوابگاه

  گيرينتيجه -8
مخصوصـاً شـاعران متعهـد و ملتزمـي كـه بـا انديشـند؛ خواهاني است كه آزادانـه ميدرد فلسطين، درد مشترك همة آزادي

ها دربرابر استبداد و ظلم نمايند. شاعران فلسطيني همواره از شـعر كارگيري شعر خود، سعي دارند كمكي به مقاومت ملتبه
شـد كـه بااند. يكي از اين شاعران، علي فوده ميعنوان ابزار بيدارسازي مردم و تشويق آنان به مبارزه و مقاومت سود جستهبه

متأسفانه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين شاعر توانمند و بزرگ مقاومت كه خود در راه آن به شهادت رسيده اسـت، 
اش شتافته است. ازجمله مواردي كه وي در شعر خويش به آن اشاره نموده با دست و زبان خويش به ياري برادران فلسطيني

بودن، اميد به آينده و... نـام بـرد. علـي فـوده در آن، دعوت به مبارزه، افتخار به عرب دوستي و عشق وافر بهتوان از وطنمي
عنوان نمادي براي اميد بـه آينـده بـه كـار گرفتـه اسـت و در قسـمت ديگـري از شـعر شعر خويش، حضرت عيسي(ع) را به
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ار نموده و به اختناق و رعـب و خويش، چهرة ظالم اسرائيل غاصب و حامي بزرگش، استكبار جهاني، را براي مخاطب آشك
    اند، اشاره كرده است.وحشتي كه در فلسطين و ساير ملل مانند شيلي و ويتنام و... ايجاد نموده
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